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كنيم،  حسين(ع)  امام  ياد  اينروزها  كاش  اى 
آرى! هنوز مانده تا محرم و عاشورا، بوى نذرى 
و صداى نوحه نمى آيد، شهر سياه پوش نيست 
اما در چنين روزهايى بود كه اباعبدا...(ع) حج 
خود را نيمه كاره رها كردند تا با راى و دعوت 
مردم به يارى ستم ديدگان و اصلاح امور امت 
حضيض  و  اوج  كه  بشتابند  بزرگوارشان  جد 
ايام محشر نينوا را رقم زد. اى كاش در كنار 
آداب و رسوم دهه اول محرم در اينروزها هم 
ياد حسين(ع) كنيم كه چرا هجرت به سمت 
باب  اين  در  تامل  و  كردند؟  عزت  با  مرگ 
ميزان سرلوحه  تا چه  رفتارى  الگوى  اين  كه 
زندگى ما شيعيان قرار گرفته است. حسين(ع) 
كه حسين است و طى گذر قرن ها جاودان 
در قلوب و وجدان بيدار تاريخ ولى امروز مردم 
خاصه خواص تا چه حد حسينى هستند؟ آيا با 
گذشت بيش از هزار و چهارصد سال از حركت 
عاشورا  نهضت  پيام  از  عبرتى  حسين،  امام 
به راستى فرهنگ  اند؟  توشه آخرتشان كرده 
دستگيرى از نيازمندان تا چه ميزان مبتنى بر 
امام حسين(ع) در جامعه تعميق  آموزه هاى 
معضلات  رجوع  و  رفع  آيا  است؟  كرده  پيدا 
كنى  ريشه  نظير  اجتماعى  هاى  ناهنجارى  و 
فقر و فحشا چنان كه بايد در اولويت امر قرار 
دارد؟ بياييد وجدانمان را قاضى كنيم! بينى و 
بين ا... چه مقدار از افرادى كه اخيرا عازم سفر 
معنوى حج بودند از خير اين سفر گذشتند تا با 
هزينه آن بتوانند مايحتاج تحصيل كودكان كار 
را در آستانه بازگشايى مدارس و آغاز ماه مهر 
تامين كنند؟ يا با پرداخت اين پول به عنوان 
ديه و مهريه و امثالهم چند زندانى بى گناه را 
بارى؛ اى كاش  بازگردانند؟  به كانون خانواده 
اينروزها فارغ از مناسبت هاى ماه هاى محرم 
و صفر بار ديگر امام حسين(ع) را ياد كنيم.       

سرمقاله 

يادآورى

سخن روز

دليل  به  فقط  نه  دارد  خود  با  نام  اين  كه  وزنى 
استمرارى  خاطر  به  بلكه  درخشان،  اى  سياهه 
است كه در خلق آثار باكيفيت داشته است. تصور 
به  سخت  «كليدر»  بدون  فارسى  معاصر  رمان 
نظر مى رسد؛ اثرى كه برخى آن را (بدون تشابه 
در  تاثيرگذارى  حيث  از  ادبى)  ارزش  و  سبك 
ادبيات سرزمينى، با رمان «در جستجوى زمان از 
مقايسه پروست  مارسل  سترگ  اثر  رفته»  دست 
مى كنند. هنر آقاى نويسنده آنجا مشخص مى شود 
كه خواننده، يك رمان نزديك به سه هزار صفحه اى 

را مى تواند بدون احساس خستگى به پيش ببرد 
برقرار كند. ارتباط  با شخصيت هاى متعدد آن  و 
و  مردم  براى  كه  است  هنرمندى  آبادى  دولت 
كشورش مى نويسد؛ مردمى كه مطالعه نمى كنند 
اما او را مى شناسند! نگاه واقع گرايانه در رمان فارسى 
دولت  آثار  در  اما  دارد  بسيارى  هاى  نمونه  گرچه 
آبادى مى توان نمود راستين آن را يافت؛ چرا كه 
در بيشتر آثار وطنى كه نام رئال را يدك مى كشند 
يا به پوچى كافكايى پهلو مى زنند يا به ناتوراليسم 
انتخاب  دقت  با  او  كه  واژگانى  فخامت  چوبكى. 
مى كند (گرچه برخى منتقدين از جمله به اين كه 

مردم  زبان  از  آبادى  دولت  آثار  در  واژگانى  چنين 
روستايى و كوچه و بازار گفته مى شود نقد اساسى 
وارد كرده اند) در عين سادگى و روان بودن متن، 
ابوالفضل  يعنى  اش  سرزمين  هم  نويسنده  يادآور 
گويد:  مى  رمان  درباره  آبادى  دولت  است.  بيهقي 
رعايت  را  معيارهايى  همان  ما  ادبيات  نيست  «بنا 
كرده باشد كه ادبيات به اصطلاح مدرن در جوامع 
صنعتى بدان رسيده است. به گمان من ادبيات ما 
بايد توانسته باشد يا بتواند معيارهاى ويژه خود را به 
جهان ارائه دهد و آن معيارها منطقا مى بايد از درون 
جامعه، محيط و موفقيت خودمان بيرون آمده باشد.»

رمان، داستاني است كه بر اساس تقليدي نزديك 
بشري  حالات  و  عادات  و  آدمي  از  واقعيت  به 
نوشته شده باشد و به نحوي شالوده جامعه را در 
خود تصوير و منعكس كند و بر اين اساس دولت 
آبادى را بايد بهترين رمان نويس معاصر دانست كه 
در عين تاثير پذيرفتن از نثر رئال قرن 19 اروپا در 
شيوه شخصيت پردازى، به زبان خاص خود دست 
يافته و نسخه ايرانى رئاليسم را به مخاطب عرضه 
در  ماندن  اوج  در  از چهل سال  بيش  است.  كرده 
اما  كرد  زندگى  توان  مى  هنر  با  كه  سرزمينى 
و عشق  تعهد  از  نشان  زندگى ساخت،  توان  نمى 

«بر  خودش:  گفته  به  دارد.  نوشتن  به  او  راستين 
آن كس كه خواهان پوشيدن پشمينه  هنر بر قامت 
است،  دشوار  راه  نيست.  كافي  ابدا  است،  خويش 
و  بي غمي.»  خامي  نه  جهان سوزي،  بايد  ره رواي 
اين ثبات قدم در راه دشوار نويسنده بودن است كه 
را به يك اصالت كلاسيك مزين مى كند. او  آثار 
اميد است با انتشار رمان «زوال كلنل»، رمان فارسى 
بعد از مدت ها تكانى اساسى بخورد. اثرى كه از آن 
به شاهكارى در ساختار ياد مى شود و جوايز بسيارى 
براى دولت آبادى به ارمغان آورده است. دولت آبادى 
در سخت ترين شرايط هم مردم و كشور خويش 
راحتى  به  كه  شرايطى  در  و  نگذاشته  تنها  را 
مى توانست طريق امن و آسايش برگزيند و در كشورى 
ديگر به نوشتن و انتشار آثارش بپردازد، ترجيح داد 
كه بماند و بنويسد و زبان گوياى جامعه اش باشد.

استمرار در خلق آثار باكيفيت
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رسالت طالقانى؛ احياى قرآن

همه شيفته معنويت و قاطعيت 
طالقانى

«آيت ماندگار» آسيب شناسى مى كند:

زوال دولت آبادى ها 
همان و

 زوال آبادى دولت ها 
همان!

با آثار و گفتارى از:

كوروش نريمانى
بهرام جلالى پور
اميررضا مافى
عليرضا آقائى راد
امير تقوايى
امير پروسنان

اميرحسين برى مانى 

بازگشت جوانان به قرآن

پيروان واقعى امام على(ع)
در كتاب مسيره الامام تاليف السيد موسي الصدر، ..

در صفحه 117 تا 126 يك سخنرانى منتشر 
نشده از امام موسى صدر در باب دو 
عيد فرخنده قربان و غدير به 
چاپ رسيده است كه ضمن 
عرض تبريك اين اعياد 
مبارك بخش هايى 
از اين سخنرانى 
را به نظرتان
مى  رسانيم.
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مردم  استقبال  عدم  چرايى  كردن  پيدا  براى 
از كتاب و كتاب خوانى عوامل متفاوتى وجود 
دارد و مى توان از آنها نام برد. متاسفانه اولين 
كه  است  فرهنگى  نهادهاى  عهده  بر  وظيفه 
حاضر  حال  در  و  هستند  فلج  كاملا  ها  آن 
و  زمينه  هيچ  كه  گفت  جرات  به  توان  مى 
كارى در راستاى تبليغ كتاب ندارند. در همه 
جا نهادهاى فرهنگى تمام تلاش خود را به كار

مى گيرند كه كتاب و كتاب خوانى را جا بيندازند؛ 
و  است  عكس  بر  ما  كشور  در  متاسفانه  كه 
يا  و  ندارند  چاپ  اجازه  ارزشمند  هاى  كتاب 
مدت ها در رديف اجازه چاپ قرار مى گيرند و 
يا اگر هم چاپ شوند در تيراژ بسيار كم بوده 
باخبر  آنها  انتشار  از  هم  كس  هيچ  غالبا  كه 
بوروكراسى  سيطره  در  چيز  همه  شود.  نمى 
ادارى است و اغلب كتاب ها به شكل سفارشى 
چاپ مى شود و يا يكسرى كتاب ها مجانى 
چاپ و توزيع مى شوند. از سوى ديگر وجود 
شبكه هاى مجازى باعث شده رجوع به كتاب 
كمتر شود. معتقدم كه قيمت كتاب نسبت به 
ارزش آن بالا نيست. كتاب و كتابخوانى بايد 
نهادينه شود  در جامعه  ارزش  عنوان يك  به 
اگر  ما  است.  نيفتاده  اتفاق  اين  متاسفانه  كه 
اگر  باشيم،  داشته  هم  را  نويسنده  بزرگترين 
است  ممكن  نگيرد  قرار  دسترس  در  او  آثار 

انگيزه هايش را از دست بدهد. 
مديران فرهنگى بايد نگاهشان تغيير كند و به 
نويسندگان اعتماد كنند. متاسفانه مميزى و 
سانسور نابلدانه ضربه مهلكى به جريان ادبيات 
ما زده است و اين نگاه هاى سليقه اى بر مسير 
چاپ كتاب هاى خوب نيز اثر گذاشته است و 
انتشاراتى ها خسته شده اند. متاسفانه گاهى 
يك  چاپ  مجوز  زمانى  كه  آمده  پيش  حتى 
كتاب صادر شده است كه زمان چاپ آن كتاب 
به سرآمده و اين امر باعث تاثير مخرب روى 
نويسنده و كتابش نيز مى شود و مخرب تر همان 
سانسورها و مميزى هاى نابلدانه اى است كه 
اين  به بدنه كتاب ضربه مى زند. كسانى كه 
مميزى ها را انجام مى دهند بايد شايستگى 
اين كار را داشته باشند وگرنه اگر قرار است 
قلم  به  دست  نه  كه  كار  اين  نابلدِ  اى  عده 
برده اند و نه آشنايى با نويسندگى دارند، اين 
كار را انجام دهند، كار عبث و بيهوده اى مى 
برعكس در يك شيپور  مانند دميدن  و  شود 
است. به اين ترتيب مردم گردش اطلاعات آزاد 
در فضاى مجازى را به خواندن كتاب سانسور 

شده ترجيح مى دهند.

عدم موفقيت ادبيات داستانى امروز ايران را بايد 
نويسنده»  از  بيرون  در دو عامل كلى «عوامل 
كرد.  پيگيرى  نويسنده»  با  مرتبط  «عوامل  و 
عواملى كه دست در دست هم كار را به جايى 
ايرانى،  رسانده اند كه امروز بازار داستان هاى 
بازارى بى رونق  نيز  حتى در داخل كشورمان 
و بى فروغ است. بازارى كه تيراژ كتاب در آن 
به رقم فاجعه بار 300 نسخه تنزل كرده است. 
درباره عوامل مرتبط با نويسنده پيش از اين هم 
خود من و هم ديگر دوستان بارها نوشته و در 
مصاحبه ها گفته اند. به همين دليل قصد دارم 
امروز و در اين مقال به عوامل بيرون از نويسنده 
داستانى  ادبيات  فعلى  بر وضعيت  آنها  تاثير  و 
ايران بپردازم. تا چه پيش آيد و چه در نظر افتد!

 عوامل بيرون از نويسنده
به  ربطى  وقوعشان  و  ايجاد  كه  است  عواملى 
خالق اثر ندارند. اين عوامل از محيط پيرامون 
ادبيات به نويسنده وارد شده و نويسنده نقشى 
نه در رخداد آنها دارد و نه توانى براى رفع شان. 
مواردى  به  توان  مى  عوامل  اين  ترين  مهم  از 
همچون: نظارت سليقه اى دولتى، كارگاه هاى 
ادبى، ناشرين و جوايز ادبى اشاره كرد. مواردى 
كه در زير به تفصيل به بررسى هركدام خواهم 

پرداخت.

 نظارت سليقه اى دولت
ايران  در  هنر  و  فرهنگ  اهالى  براى  مميزى 
را  نويسنده و هنرمندى  نامى آشناست. كمتر 
بيابى كه حداقل يك  اين ملك  در  توانى  مى 
قطور  و  بلند  سد  پشت  اثرش  يا  خودش  بار 
ابزار  واقع  در  مميزى  باشد.  نمانده  مميزى 
نظارتى اى است در اختيار دولت تا با آن بتواند 
پيش از چاپ يك كتاب و يا به طور كلى توليد 
كرده  اعمال  آن  بر  را  خود  نظرات  هنرى،  اثر 
زمانى  سد  اين  و  كند.  اعلام  اثر  به صاحب  و 
سليقه  تصميمات  با  كه  شود  مى  ناپذير  نفوذ 
اى، سياسى و بعضا امنيتى نيز همراه شود. در 

ساله  هشت  دوران  مانند  هايى  دوره  در  واقع 
رياست جمهورى محمود احمدى نژاد، فضاى 
هنر و فرهنگ در ايران به شدت سليقه اى و 
بى منطق بود كه به جرات مى توان گفت جز 
عده اى نورچشمى، ياراى فعاليت و خلق هنرى 
ناشرين  بود.  شده  گرفته  جامعه  هنرمندان  از 
تقريبا ورشكسته بودند و نويسندگان نااميد از 
آن  آهنين  مميزى  از سد  هايشان  كتاب  گذر 
دولت، ترجيح مى دادند دست به چاپ كتاب 
نزنند. اندك كتبى هم كه براى اخذ مجوز ارائه 
مى شد مدتهاى مديد در انتظار مى ماند و بعد 
تقريبا مساله شده و با شديدترين سانسورها به 
هر  دوران  اين  در  رسيد.  مى  نويسنده  دست 
كتاب به طور متوسط بين شش ماه تا يك سال 
بسيارى  ماند.  مى  چاپ  مجوز  اخذ  انتظار  در 
از نام هاى آشناى ادبيات كتاب هايشان مجوز 
دولت  «محمود  نوشته  كلنل»  «زوال  نگرفت. 
آبادى» تعدادى از كتاب هاى مرحوم «هوشنگ 
گلشيرى» تمام كتاب هاى زنده يادان «صادق 
چوبك»  «صادق  بهرنگى»،  «صمد  هدايت»، 
اند. در  و «غلامحسين ساعدى» از اين دسته 
ناخودآگاه،  چنين فضايى بى شك و به شكل 
نويسنده يا ناخودآگاه دست به شديدترين نوع 
يا قيد چاپ كتاب را  خودسانسورى ها زده و 

مى زند. در كنار اين ماجرا، سخت گيرى هاى 
نيز  ناشرين  با  فراقانونى  برخوردهاى  و  شديد 
ناشرين  ريخت.  هم  به  را  كتاب  بازار  اوضاع 
بسيارى در اين دوران فعاليت خود را متوقف 
كردند كه از آن جمله مى توان به «انتشارات 
روشنگران و مطالعات زنان» اشاره كرد. برخى 
ناشرين نيز با برخورد قهريه از سوى نهادهاى 
به اصطلاح فرهنگى مواجه و مجوز فعاليتشان 
باطل شد كه نشر «چشمه» از آن دست بود. 
واضح است كه در چنين فضا و از پس چنين 
سر  قوى  و  تامل  قابل  اثرى  هرگز  اتفاقاتى، 

برنخواهد آورد.

ناشرين به طور كلى مجموعه داستان كوتاه را 
از آن  فعاليت خود كنار گذاشتند كه  از سبد 
جمله مى توان به ناشرينى هم چون «آموت»، 

«ققنوس»، «خورشيد» و ... اشاره كرد.
  جوايز ادبى

چالش برانگيزترين و پرحاشيه ترين بخش در 
ادبيات داستانى ايران بى شك جوايز ادبى است. 
تمام  در  توان گفت  مى  به جرات  ديگر  امروز 
جوايز ادبى دولتى و مستقل ايران، برگزيدگان 
نهايى حتى از پيش از ارائه فراخوان آن جايزه، 
مشخص اند. در واقع جوايز ادبى در امروز ايران، 
پوسته بعضا خوش آب و رنگ اما توخالى اى 

هستند فاقد صداقت، شرافت و راستى.
با  مستقيم  ارتباط  معمولا  ايران  در  ادبى  جوايز 
نويسى چهره هاى  داستان  آموزش  كارگاه هاى 
جا  آن  از  كه  معنا  اين  به  دارند.  سرشناس 
چون  كردم،  اشاره  بالا  در  كه  همانطور  كه 
كارگاه هاى ادبى افراد سرشناس در ايران بنا 
به دلايل متعدد از جمله شلوغى بيش از حد، 
بازدهى  از   ... و  مالى  مسائل  به  بيشتر  توجه 
خوبى برخوردار نيست، گردانندگان اين كارگاه ها 
سعى مى كنند به شكلى با ايجاد توهم موفقيت 
در ميان شاگردان كارگاه خود، اعتبار ظاهرى 

كارگاه شان را حفظ كنند. 

توهم موفقيت چيست؟
واسطه  به  كه  است  اتفاقى  موفقيت  توهم 
نفوذ  و از سوى گرداننده فلان كارگاه ادبى در 
القا  نويس جوان  داستان  به  ادبى  فلان جايزه 
كه  جايى  آن  از  كه  معنا  بدين  شود.  مى 
گردانندگان كارگاه هاى ادبى معروف در ايران 
داوران جايزه  يا مستقيما عضو هيئت  معمولا 
هاى ادبى هستند و يا در بده بستان هاى صنفى 
با داوران اين جوايز ارتباط دارند، سهمى از هر 
در  خود  كارگاه  شاگردان  براى  ادبى  جايزه 
و  تر  قوى  فرد  چه   هر  حالا  گيرند.  مى  نظر 
ارتباطاتش بيشتر باشد، جايزه ادبى مهم ترى 

را مى تواند تصاحب كند.

لطف  از  خالى  خاطره  يك  ذكر  بين  اين  در 
نيست.

يكى از  نويسندگان زن ايرانى براى من تعريف 
مى كرد: زمانى كه داور يكى از جوايز ادبى بودم، 
يكى از دوستان نويسنده و از مدرسين سرشناس 
كارگاه هاى ادبى به من زنگ زد تا سفارش يكى 
از شاگردان كارگاهش را براى برگزيده شدن در 
آن دوره بكند. اتفاقا تيم داورى روز قبل از اين 
تماس داستان آن فرد را خوانده بود. داستانى كه 
آن قدر ضعيف بود كه با امتيازى بسيار كم حذف 
شده بود. وقتى موضوع را به آن دوست اطلاع 
دادم، گفت: «ايرادى ندارد. جايزه گلشيرى را به او 
خواهيم داد.» من ابتدا اين حرف را با توجه به اين 
كه از ضعف هاى داستان آگاه بودم، به پاى يك 
شوخى گذاشته و آن را جدى نگرفتم. اما چند ماه 
بعد و در كمال تعجب ديدم كه داستانى تا آن حد 
ضعيف، جايزه مسابقه گلشيرى را از آن خود كرد! 
در واقع جوايز ادبى در ايران بى هيچ ترديدى 
در انحصار چند نويسنده كارگاه دارند. در اين 
به  فرماليته  صورت  به  اثر   30 ادبى،  جوايز 
مرحله نهايى راه پيدا مى كند اما سه نفر نهايى 
در  هستند،  جايزه  آن  اصلى  برگزيدگان  كه 
واقع پيش از اين و حتى قبل از اعلام فراخوان 

جشنواره انتخاب و مشخص شده اند.

فهرست،  مانند:  بيهقى،  اى  ادبى  هاى  جايزه 
گلشيرى - كه البته و خوشبختانه ديگر برگزار 
مانند  دولتى  ادبى  جوايز  و حتى  نمى شود-  
اين  و كتاب سال، همگى درگير  جايزه جلال 

گرفتاري ها هستند. 
تا بدان جا پيش رفته  بازار عظيم  اين  كار در 
قبح موضوع آن چنان ريخته كه در همين  و 
سال جارى، در معتبر ترين جايزه ادبى ايران به 
نام جايزه جلال آل احمد، رئيس هيئت داوران 
جشنواره، جايزه نخست جشنواره را به خودش 

اهدا كرد.
خود  «تو  فارسى:  معروف  مثل  آن  قول  به 

حديث مفصل بخوان از اين مجمل»

 كارگاه هاى ادبى
گويد:  مى  كه  المثلى هست  فارسى ضرب  در 
«آمد قاتق نان شود، قاتل جان شد.» قصه اكثر 
كارگاه هاى ادبى در ايران مصداق همين مثل 
است. احتمالا در همه جاى جهان كارگاه هاى 
ادبى، محيطى هستند كه در آن افراد با فنون 
و قواعد نويسندگى آشنا مى شوند. اما در ايران 
و در اكثر موارد - نه همه موارد - كارگاه هاى 
ادبى، فضايى هستند براى انتفاع مالى و يا كسب 
نام و اعتبارى براى گردانندگان آن. كارگاه هاى 
كارگاه  دو دسته هستند:  ايران  در  امروز  ادبى 
هايى با مدرسين شناخته شده، كارگاه هايى با 

مدرسين ناشناس.
هاى  شهريه  ها  كارگاه  اين  اول  دسته  در 
بسيار بالايى دارند. هزينه شهريه برخى از اين 
گرداننده  آورى  نام  ميزان  به  بسته  ها،  كارگاه 
آن حتى به جلسه اى 100000 تومان هم مى 
رسد. در اين دست كارگاه ها، معمولا به دليل 
در  راندمان  ها،  كلاس  شلوغى  و  افراد  كثرت 
پايين ترين سطح ممكن است. و روابط حاشيه اى 

كمترين مسئوليت پذيرى، هدف اول بسيارى 
از ناشرين ايران است.

امروز در ايران شما با ناشرينى روبرو مى شويد 
سطح  و  ترين  ضعيف  بدترين،  حاضرند  كه 
داستانى  ادبيات  حيطه  در  كتب  ترين  پايين 
را هم با دريافت مبالغى از مولف آن اثر، چاپ 
و روانه بازار كنند. اين ناشرين كه هر روز هم 
تعدادشان بيشتر و بيشتر شده و حتى امروز نام 
تعدادى از ناشرين سابقه دار و در گذشته خوش 
نام كشور را هم مى توان در بين شان ديد، تنها 
به انتفاع مالى و كسب درآمد مى انديشند و نه 
آن چه با اين كارشان بر سر بازار كتاب آورده 

را  پيشرفت  راه  كه  است  افراد  توانايى  وراى  و 
براى دانش آموز اين كارگاه ها هموار مى كند. 
هرچه رابطه با استاد بهتر باشد، احتمال موفقيت 
فرد  فضاهايى  در چنين  واقع  در  است.  بيشتر 
علاقه مند به نويسندگى، بيش از آن كه قواعد 
نوشتن را بياموزد، راه هاى فرعى، حاشيه اى و 
در  ياد مى گيرد.  را  به مقصود  ميانبر رسيدن 
اين كارگاه ها، جنسيت فرد در مقبول افتادن 
تاثير  راه صدساله،  وى و طى كردن يك شبه 
كه  آنجا  از  ها  كارگاه  اين  دارد.  زيادى  بسيار 
بازدهى خوبى ندارند، براى فريب اذهان عمومى 
راهكارى در نظر گرفته اند كه در بخش جوايز 

و مى آورند.
اما اوضاع در بين ناشرينى كه هنوز با رفتارى 
حرفه اى تا كتابى با تفكرات و خط مشى شان 
همخوانى نداشته باشد اقدام به چاپش نمى كنند 
ايران  در  ناشر  كلى  طور  به  نيست.  بهتر  هم 
يا در بهترين حالتش سه عمل  محدود به دو 
مى شود. كسب مجوز اثر از وزارت ارشاد، چاپ 

اثر و در برخى موارد پخش آن. 
جهان،  كشورهاى  بسيارى  برخلاف  واقع  در 
عرضه  و  چاپ  از  پس  ايران  در  ناشر  وظيفه 
نه  يعنى  شود.  مى  تمام  كاملا  بازار  به  كتاب 
است  ناشر  از سوى  رونمايى  مراسم  از  خبرى 

ادبى به آن اشاره خواهم كرد.
كارگاه هاى دسته دوم هم به دو دليل ناشناس 
بودن مدرس و سطح پايين آگاهى و سواد ادبى 
قرار استقبال  مورد  چندان  معمولا  مدرس، 

به  معمولا  ها  كارگاه  دسته  اين  گيرند.  نمى 
جمع هاى دوستانه محدود شده و پس از مدت 

كوتاهى هم از هم مى پاشند.
  ناشرين

ناشرين هم يكى از قطعه هاى پازل شرايط فعلى 
ايران،  در  ناشر  اند.  ايران  در  داستانى  ادبيات 
بنگاه  يك  به  تبديل  بايد  كه  چه  آن  از  بيش 
بدون  مالى  انتفاع  يعنى  است.  شده  اقتصادى 

- اكثر مراسم رونمايى در ايران از سوى خود 
نويسنده برگزار مى شود - و نه از تور معرفى 
و  شود  مى  عرضه  بازار  به  كتاب  اثرى.  كتاب 
مطرح  عامل:  سه  به  فروشش  عدم  يا  فروش 
و  نويسنده  اى  رسانه  روابط  نويسنده،  بودن 

شانس بستگى دارد. 
رفتار  كنار  در  نشر  بحث  به  انتفاعى  نگاه  اين 
چاپ  آثار  قبال  در  ناشرين  اى  غيرحرفه 
كه  رساند  مى  جايى  به  را  وضع  بعضا  شده، 
بهانه  به  ناشرين  گذشته،  سال  چند  مانند 
مالى،  منفعت  عدم  و  مخاطب  استقبال  عدم 
چاپ  و  پذيرش  از  هماهنگ  اقدامى  در 
مجموعه هاى داستان كوتاه خوددارى كردند. 
ايران  كتاب  بازار  در  گذشته  سال  چند  در 
طريق  از  كه  هايى  داستان  مجموعه  جز 
نوشتم  موردشان  در  بالا  در  كه  پولى  ناشرين 
بازار  روانه  و  چاپ  چشمى،  نور  نويسندگان  و 
خوبى  كيفى  سطح  از  هم  ها  آن  كه  شدند 
نبودند، هيچ مجموعه داستان كوتاه  برخوردار 
برخى  بين  اين  در  نشد.  بازار  وارد  اى  ايرانى 

راهكار
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آسيب شناسى ادبيات داستانى ايران

بازار مكاره ادبيات
اين كه ادبيات داستانى ايران هيچ گاه آن جايگاهى كه شايسته اش بوده است را در ماركت بين المللى نداشته يك واقعيت است، اما اين هم كه اين مديوم هنرى در رودررو

هيچ زمان و دورانى از عمر نه چندان دراز خود تا اين حد مهجور، بيرون گود مانده و بى مخاطب چه در سطح داخلى و چه جهانى نبوده نيز واقعيتى است انكار ناپذير. 
نسل جديد ادبيات داستانى ايران هرگز حتى به همان اندكى كه نسل پيشينش توانسته بود خود را به بخشى از مخاطبين جهانى معرفى كند نتوانسته چنين كند. و 
اگر در گوشه اى از جهان مخاطبينى داستان ايرانى را بشناسند، هنوز هم با نام هايى مانند محمود دولت آبادى، هوشنگ گلشيرى، صادق هدايت، غلامحسين ساعدى، 
عباس معروفى و ... مى شناسند. در اين ميان اوضاع در داخل نيز چندان مساعد نيست. در واكاوى اين اتفاق و آسيب شناسى آن چه رخ داده تا كار به اين نقطه برسد، 

بحث بسيار است. بحثى كه شايد واكاوى مو به موى مسائلش خود يك كتاب قطور بخواهد. اما در اين مقاله سعى مى كنم تا آنجا كه بشود به اين مقوله بپردازم. 

نگاه انتفاعى به بحث نشر در كنار رفتار غيرحرفه اى ناشرين در قبال آثار چاپ 
شده، بعضا وضع را به جايى مى رساند كه مانند چند سال گذشته، ناشرين به 
بهانه عدم استقبال مخاطب و عدم منفعت مالى، در اقدامى هماهنگ از پذيرش و چاپ 
مجموعه هاى داستان كوتاه خوددارى كردند. در چند سال گذشته در بازار كتاب ايران 
جز مجموعه داستان هايى كه از طريق ناشرين پولى كه در بالا در موردشان نوشتم و 
نويسندگان نور چشمى، چاپ و روانه بازار شدند كه آن ها هم از سطح كيفى خوبى 

برخوردار نبودند، هيچ مجموعه داستان كوتاه ايرانى اى وارد بازار نشد.

و  نويسنده  كمتر  آشناست.  نامى  ايران  در  هنر  و  فرهنگ  اهالى  براى  مميزى 
هنرمندى را مى توانى در اين ملك بيابى كه حداقل يك بار خودش يا اثرش 
پشت سد بلند و قطور مميزى نمانده باشد. مميزى در واقع ابزار نظارتى اى است در 
اختيار دولت تا با آن بتواند پيش از چاپ يك كتاب و يا به طور كلى توليد اثر هنرى، 
نظرات خود را بر آن اعمال كرده و به صاحب اثر اعلام كند. و اين سد زمانى نفوذ ناپذير 

مى شود كه با تصميمات سليقه اى، سياسى و بعضا امنيتى نيز همراه شود.

تفحص

«زوال كلنل» تنها كتابى از دولت آبادى است 
كه وارد فضاهاى غيره حرفه اى و نامربوط به 
ادبيات مى شود. حاشيه هايى كه جز تيترهاى 
براى  ديگرى  حرف  ژورناليستى،  درشت 
ادبيات  يافتن  راه  بسا  چه  ندارد.  مطبوعات 
به  گرديدن  بدل  و  ها  روزنامه  اول  به صفحه 
اخبارى پربازديد و شنونده، امرى مشكوك و 
البته نامربوط به ادبيات است. چرا كه ادبيات  
برعكس سياست، ورزش، تلويزيون و سينماى 
هاليوودى از راه خبرسازى و مورد توجه گيرى، 
هويت نمى يابد و اصولا در تقابل با عموميت 
يافتن است. نحوه و شرايط مطلوب قرائت يك 
در  قرارگيرى  متن،  عنوان  به  سينمايى  فيلم 

بعضى  نظرات  كه  اندازه  همان  به  است. 
خبرنگاران راجع دستگاه هاى مختلف دولتى، 
نيست،  مورد  بى  هاى  زنى  گمانه  جز  چيزى 
متقابلا نظرات اركان دولتى نيز راجع ادبيات، 

چيزى جز گمانه زنى نيست.
معيارها و نظام ارزش گذارى متون ادبى، هيچ 
به  و  ندارد  نگارى  تاريخ  به مولفه هاى  ربطى 
حاكم  آن  بر  ادبياتى  درون  نظامى  كلى  طور 
به  ربط  بى  اى  مولفه  واقعيت،  تحريف  است. 
چنان  ادبيات  كه  چرا  است،  داستانى  ادبيات 
با  شاخص  تفاوتى  آيد،  مى  بر  آن  نام  از  كه 
در  گاه  امروزى هيچ  نويسنده  و  داشته  تاريخ 
انقلاب،  لذا  نيست.  امرواقع  بازنمودِ عينى  پى 
چون متن همواره قادر به دفاع از ارزش هاى 
خود خواهد بود و تنها در تاريخ نگارى است 

سالن هاى سينما است. اين امر بيانگر جمعى 
بودن استفاده از فيلم بوده و فرهنگ هاليوودى 
و  امرار  تعبير،  به همين  دادن  از رسميت  نيز 
كاتارسيس  پذيرى  صورت  كند.  مى  معاش 
در مخاطب رمان، برخلاف سينما يك عاطفه 
تنهايى  زاده  رمان  خوانش  نيست.  جمعى 
يابد.  نمى  امكان  اين طريق  از  و جز  مخاطب 
كه  است  رمان  انزواطلبى  روحيه  همين  پس 
اى  غيرحرفه  جريانات  به  منجر  از  را  ادبيات 
محمود  كند.  مى  محافظت  ژورناليستى  و 
دولت آبادى نيز در آخرين گفته هاى خود به 
خبرگزارى ايبنا اشاره مى كند " نويسنده بايد 
بكند".  را  كارش  قلندرانه  از حاشيه ها  دور  به 
بيرونى  موانع  آبادى،  دولت  خواسته  برخلاف 
منجر به حاشيه سازى ها براى اين رمان از او 
شده اند. اما در «زوال كلنل» دولت آبادى چه 
آبادى  اين كتاب را محمود دولت  مى گذرد؟ 
بين سالهاى 1362 تا 1364 به رشته تحرير 
درآورده است و در آن روايتى از انقلاب ارائه 

يافت.  بروز خواهد  امكان  "تحريف"  كه مقوله 
سياسى  فعاليت  يك  كلنل»  «زوال  نوشتن 
اينچنينى  معيارهايى  با  بخواهد  كه  نيست 
مورد قضاوت قرار گيرد. عناصر داستانىِ زوال 
منكر  اما  باشد.  مى  امر  اين  گوياى  نيز  كلنل 
مناسبات و دلالت هاى فرهنگى و تاريخى در 
ذهنيت  و  ادبيات  تاثيرپذيرى  نيستم.  اثر  اين 
به  بيرون  از  تاثيرپذيرى  امرواقع،  از  مولف 
گرچه  متن  كه  معنى  بدين  است.  درون 
اما  باشد  مى  متنى  بيرون  ارجاعات  حاوى 
فاقد صلاحيت براى ارزش گذارى رخدادهاى 
بيرون متنى خود است. پس انقلاب حاضر در 
«زوال كلنل»، خوانش دولت آبادى از انقلاب 
رخدادهاى  از  تطبيقى  گزارشى  ارائه  و  است 
اى  متنى  درون  رخدادهاى  با  تاريخى  مرجعِ 

افسر  يك  روايت  تر  دقيق  بصورتى  كند.  مى 
انقلاب  دوره  در  كه  است  پهلوى(كلنل)  رژيم 
و ابتداى جنگ، رمان را روايت مى كند. كلنل 
پنج فرزند دارد كه همه آن ها بعلاوه خودش 
به تعبيرِ دولت آبادى، قربانى انقلاب بوده اند. 
پنج فرزند سرهنگ در بحبوحه انقلاب 1357 
ايران، هر كدام وارد گروه  هاى مختلف سياسى 
شده و گرايش هاى مختلف سياسى و اجتماعى 
پيدا مى كنند و هر يك نيز بهاى سنگينى را 

بابت فعاليت هاى سياسى شان مى پردازند.
آبادى،  دولت  آثار  مايه  درون  كلى  طور  به 
رئاليسم اجتماعى و به ظن بعضى از منتقدان 
اجتماعى  رئاليسم  است.  روستايى  رئاليسم 
قبيل سياه  از  اشتباهى  تعابير  دام  در  همواره 
تعابيرى  چنين  كه  حال  است.  غيره  و  نمايى 
و  بوده  آثار  سانسور  براى  توجيهاتى  عمدتا 
منحصر به ايران نيست. در كشورهاى مختلف 
دارد  جريان  مختلف  عناوين  تحت  سانسور، 
نمونه  حريرى،  ناصر  با  گفتگو  در  شاملو  كه 

گيرد،  مى  نشئت  واحد  مرجعى  از  ظاهرا  كه 
امرى نامربوط به ادبيات بوده و دخلى به نقد 
شعار  قبلى  سطور  اگر  حال  ندارد.  بررسى  و 
پافشارى  به  مايل  خواننده  و  گردند  تلقى 
اذهان  در  اثرى  چنين  داشتن  بازخورد  بر 
اين  با  كه  كنم  اشاره  بايد  مى  دارد،  عمومى 
تفاسير بايد ريشه هنر كنده شود! چرا كه هنر 
همواره در تلاشى نوميدانه براى تاثيرگذارى بر 
مخاطب (كاتارسيس) است. نگارنده اين سطور 
داراى فوبيا از وجوديت اشباح و به طور كلى 

موجودات متافيزيكى است.
پس قاعدتا اين فوبياى كودكانه مى بايد منجر 
مقام  به  محالى  روزِ  بنده  اگر شخص  تا  شود 
ادبيات  هرگونه  يابم،  نيل  آثار  به  دادن  مجوز 
نشر  براى  ارزش  فاقد  و  محتوم  را  ترسناك 
خواهم دانست! پس بازخوردهاى عاطفى آثار، 
ادبيات است. حال  با  ناگزير در مواجهه  امرى 
تصميم اينكه كدام نوع از بازخوردهاى عاطفى 
در  رساند،  خواهد  آسيب  جامعه  سلامت  به 
بود.  نخواهد  كسى  صلاحيت  در  كلان  سطح 

بودن  عمومى  كند.  مى  افشا  را  آن  آمريكايىِ 
بيانگر  آيا  جهان،  ادبيات  در  سانسور  عرصه 
عبارت  سانسور  است؟  سانسور  نوعى ضرورت 
توليد  دانش  از  پنهان سازى وجوهى  از  است 
شده كه در مغايرت با اصول و قوانين نانوشته 
دولت هاست. با اين تعريف، گويا سياه نمايى 
از مغايرت هاى جمهورى اسلامى ايران است 
و تخطى از آن ناچارا منجر به پنهان سازى آن 
نزد مولف خواهد بود. سياه نمايى و واقع گرايى 
رئاليستى  ادبيات  كه  اند. چرا  تضاد  در  اساسا 
و  كند  مى  ارائه  واقعيت محض  را چون  خود 
مانده  پنهان  زواياى  افشاى  براى  تلاش  در 
مجبور  ناخواسته  نمايى،  سياه  اما  باشد.  مى 
سمت  به  حركت  و  واقعيت  از  شدن  دور  به 
واقعيت  از  مولف  خوانش  و  بوده  مولف  نيات 

براى  روانشناسى  هاى  توصيه  به  بايد  مى  و 
بايد  مى  پايان  در  كرد.  اكتفا  خاص  حالات 
دچار  اثر  يك  انتشار  با  جامعه  كه  كرد  اشاره 
از  مجوز  سلب  باعث  (چنانكه  شگرف  تحولى 
انديشه  در  و  شد  نخواهد  گردد)  كلنل  زوال 
به  مگر  كرد  نخواهد  نفوذ  جامعه  افراد  پاياى 
نگرانى  وجود  آنان.  فردى  مصممانه  خواست 
يك  انقلاب،  هاى  ارزش  تخريب  به  مسئولان 
توهين بزرگ به انقلاب است. چرا كه انقلاب 
هنوز از خاطره جمعى كثيرى از ايرانيان پاك 
نگرديده و ايرانيان زيادى آن را به چشم ديده 
بود.  فرع خواهند  از  اصل  به تشخيص  قادر  و 
عينى  بازنمود  ادبيات،  وظيفه  اينكه  ضمن 
به  قادر  مسئولان  اينكه  مگر  نيست،  واقعيت 
نباشند.  تاريخ  و  ادبيات  ميان  تمايزگذارى 
داد.  پاسخ  ناگفته  چالشى  به  بايد  مى  باز  اما 
رئاليسم اجتماعى ادعاى بازنمود عينى واقعيت 
را دارد و يا حداقل عقيده جمعى كثير بر اين 
است. با فرض گرفتن قرارگيرى «زوال كلنل» 
توهين  همان  به  بايد  مى  ادبى،  ژانر  اين  در 

امرواقع.  نوشتارى  تجلى  نه  كند،  مى  بيان  را 
گوينده يك صفت، خود حاوى دلالتى معنايى 
اين  از  است.  اعتبارسنجى  و  شناخت  براى 
توجيهى  عنوان  به  نمايى"  "سياه  كه  روست 
رفتن  كار  به  با  اثر،  اين  نگرفتن  مجوز  براى 
تفاوتى  ادبى  منتقدى  سوى  از  برچسب  اين 
بارز دارد. برچسب گذارى اين عبارت از سوى 
معنايى  بار  بر  دلالت  رجانيوز  چون  سايتى 
نشده  منتشر  اثر  اينكه  حال  دارد.  آن  منفى 
گذارى  برچسب  مورد  چگونه  آبادى  دولت 
خبرگزارى هاى دولتى قرار مى گيرد خود محل 
تامل است. عدم دسترسى منتقدان  پرسش و 
ادبى براى خوانش اثر و در مقابل تحميل نظر 
براى رد اثرى از نويسنده بزرگ ايرانى، امرى كاملا 
غيرحرفه اى و در تضاد با ارزش هاى ادبياتى 

بودگى نگرانى مسئولان به تخريب ارزش هاى 
بايد  مى  مسئولان  بعلاوه  كرد،  اشاره  انقلابى 
و  (مخاطب)،  ادبيات  اصلى  ركن  حضور  به 
بگذارند. هنر در  احترام  او  قوه تصميم گيرى 
پيرامون  و  عواطف  به  متعهدترين حالت خود 
جامعه، و همچنين ادعاى رئاليستى ترين بودنِ 
از  بردارد،  اشتباه  قدم  از  قدمى  اگر  خود(!)، 

سوى افراد جامعه طرد خواهد شد.
اگر باور نداريد برويد سراغ بازخوردهاى فيلمى 
چون 360 در همان كشور ضبط شده. ضمن 
نامحدود  امروزه  آثار،  انتشار  هاى  راه  اينكه 
است و چنانكه مى دانيم «زوال كلنل» به چند 
زبان ترجمه گرديده و مورد خوانش قرار گرفته 
است. امروزه جلوگيرى از آثار براى نشر امرى 
محكوم به شكست است، پس بگذاريم ادبيات 
حاشيه  دچار  تا  كند  طى  را  خود  صحيح  راه 
سازى نگردد. البته جايزه نوبل همواره در پى 
حداقل  و  است،  ها  بودن  ساز  حاشيه  همين 
اميدوارم به اين بهانه جايزه نوبل به نويسنده 
بزرگ ايرانى، محمود دولت آبادى تعلق بگيرد! 

كوروش نريمانى  
نويسنده و كارگردان

سانسور ضربه مهلكى به ادبيات 

اميرحسين برى مانى

عليرضا آقائى راد
روزنامه نگار و نويسنده

يك بخش مهم عدم استقبال مردم نسبت به 
كتاب و كتاب خوانى به تغيير زمانه باز مى گردد. 
در هر دوره اى رسانه اى فراگير است، همانطور 
كه الان دوره رسانه هاى ديجيتال است و ما الان 
با تغيير فضاى رسانه اى مواجه هستيم. كما اينكه 
در دو دهه قبل هم ما رسانه هايى چون راديو و 
تلويزيون را به عنوان بخشى از زندگى و عضوى از 
يك خانواده به همراه داشته ايم، اما وضعيت كتاب 
خوانى در جامعه به اين شكل نبود. و اما بخش 
ديگر به اين مربوط است كه كتاب كالاى گرانى 
به كالايى شده كه طبقه  تبديل  و  است  شده 
متوسط به بالا بيشتر از آن استفاده مى كنند. 
يكى از اين شرايط بحث سانسور و مميزى است. 
ما سانسور و مميزى را در تمام جوامع داريم. در 
هر جامعه اى با توجه به ملاك ها و معيارهاى 
فضاي  در  باشد  داشته  وجود  مميزى  اگر  آن، 
مبهم، نويسنده خواه ناخواه به سمت محافظه 
كارى يا خود سانسورى پيش مى رود كه اين 
باعث سردرگمى، دلسردى و ياس در نويسندگان 
مى شود، كما اينكه مى بينيم خيلى از اين افراد 
به توليد ادامه مى دهند ولى جايى براى انتشار 
ندارند. اما اگر خط قرمزها و حدودشان معلوم و 
مشخص باشد و از سوى ديگر امنيت فرهنگى 
نويسندگان حفظ شود، آنها با فراغت بال بيشترى 
كار مى كنند و در اين صورت خواهيم ديد كه 
اقبال مردم به سمت و سوى كتاب و كتاب خوانى 

هم بيشتر خواهد شد.

اشاره

بهرام جلالى پور 
نويسنده

نويسندگان به خود سانسورى رسيده اند

رمان  ترين  طولانى  «كليدر»،  آبادى،  دولت 
فارسى را نوشته و هيچ كس بيشتر از او دغدغه 
گاهى  گرچه  ندارد،  را  فارسى  ادبيات  و  زبان 
تلخ و گرچه گاهى سرد. او مى خواهد در ايران 
بماند. با هيچ كس و هيچ جا سر جنگ ندارد 
او را در كنار مسئولان  و خيلى ها كه تصاوير 
ارشاد ديدند، او را متهم كردند كه مى خواهد با 
رفتارى كاسبكارانه مجوز آثار در ارشاد مانده اش 
را بگيرد. اما دولت آبادى فراتر از اين ها است. 
پسنديده اى  كار  دولت آبادى،  درباره  قضاوت 
نيست. او حتي اگر همين حالا تا پايان عمرش 
فرو  تبعيدى خود ساخته  به قول خودش در 
ندهد و چيزى  انجام  و ديگر هيچ كارى  رود 
اندازه  به  است، چون  ماندگار  باز هم  ننويسد 
داستان  فرزندانمان  و  ما  عمر  سال هاى  تمام 
اگر حالا دغدغه  و  نوشته است  براى خواندن 
دو رمان معطل مانده اش را دارد و دلش براى 
آن ها مى سوزد، بخاطر ما و تلاش خودش است. 
تلاش طاقت فرسايى كه هنگام نوشتن مى  كند. 
اى  و دسته  به هيچ گروه  متعلق  دولت آبادى 
او  انديشه اى.  و  مرام  هيچ  به  متعلق  نيست. 
ادبيات  خوانندگان  تمام  براى  نويسنده اى 
فارسى است و برخى از آدم هاى كوته نظر كه 
تلاش مى كنند نام وى را مصادره به مطلوب 
خويش كنند سخت در اشتباه اند. او مى نويسد، 
خوب مى نويسد و براى نوشتنش دليل دارد. 
حرف مى زند و گاهى تلخى مى كند، اما براى 
آن نيز علتى بيان مى كند و دست آخر گاهى 
فرياد مى كشد، در سكوت، در تاريكى، در پشت 
آن نگاه نافذ و چروك خورده. دولت آبادى را 

نبايد قضاوت كرد، بلكه بايد خواند. 

منتقد

اميررضا مافى
نويسنده

مردى از كوير

حالا نوشتن هم مثل ساخت آهنگ ها و آلبوم هاى 
مطرح  براى  روش  يك  به  موسيقى  زيرزمينى 
شدن تبديل شده است. آن هم در گستره هنرى 
و  ندارد  قرار  خودش  جاى  سر  هيچكس  كه 
بازيگرش، مجموعه داستان و شعر منتشر مى كند 
و نويسنده و شاعرش، فيلم بازى مى كند. نوشتن 
بى آن كه خرجى داشته باشد از ابتداى اختراع 
خط توسط بشر وجود داشته ولى در اين ميان، 

ماجراى داستان و شعر قدرى توفير دارد.
ابتداى  هاى  دهه  برخلاف  داستان  عرصه 
به  تبديل  اخير  هاى  سال  در طول  و  انقلاب 
شده  خلاقيت  حداقل  با  فرهنگى  اى  عرصه 
از  بسيارى  آثار  در  شايد  كه  خلاقيتى  است. 
ديد  توان  مى  پيشين  هاى  دهه  نويسندگان 
را حالا با ذره بين بايد جست. نمود سينمايى 
هايى  نامه  فيلم  در  شود  مى  هم  را  آن 
شوند.  مى  مواجه  فروش  حداقل  با  كه  ديد 
گره  از  خبرى  آن  در  تنها  نه  كه  هايى  فيلم 
پيش  هاى  ديالوگ  به  بلكه  نيست،  داستانى 
از  به سادگى  و  نمى كنند  توجهى  برنده هم 
كشش  همانا  كه  سينما  جذابيت  ترين  مهم 
اين  همه  از  فارغ  گذرند.  مى  است  داستانى 
داستانى  ادبيات  محتواى  به  بايد  مباحث 
پرداخت و زاويه ديدى كه نويسنده هاى جوان 
ثبتش  به  خود  اندك  هاى شخصى  تجربه  با 
در قالب داستان مى پردازند. اتفاقى كه تيراژ 
كتاب هاى اين حوزه را حالا به زير هزار نسخه 
هم رسانده و اشتياقى براى خواندنشان در بين 
دوست داران ادبيات ديده نمى شود. موضوعى 
كه مى شود از منظر اقتصادى، تاريخى و حتى 
اجتماعى به آن پرداخت و به فكر چاره بود. چرا 
كه ادبيات يك كشور مى تواند به طور مستقيم 
خوراك  طرفى  از  و  تغذيه  جامعه  آن  فكر  از 

فكرى آن جامعه را نيز توليد كند.

ناظر

امير پروسنان
روزنامه نگار

روزى، روزگارى، داستان

زوال دولت آبادى ها همان و زوال آبادى دولت ها همان



الصدر، در صفحه  السيد موسي  تاليف  الامام  در كتاب مسيره 
117 تا 126 يك سخنرانى منتشر نشده از امام موسى صدر 
در باب دو عيد فرخنده قربان و غدير به چاپ رسيده است 
كه ضمن عرض تبريك اين اعياد مبارك بخش هايى از اين 

سخنرانى را به نظرتان مى رسانيم:
در اين لحظات و در اين روزها  ـ همان گونه كه در هفته هاي 

گذشته نيز گفتيم ـ با آن دسته از برادرانمان همگام و 
همنوا هستيم كه حج گزارده اند و واجب خود را ادا 

كرده اند و خوشنودي خداوند سبحان را به دست 
آورده اند؛ كساني كه عيد قربان را ارج نهاده اند 
و آن را حقيقتاً جشن گرفته و گرامي  داشته اند، 
اين  مي پسندد.  متعال  خداوند  كه  گونه  آن 

روزهاي جاويدان، همواره در تاريخ ما باقي خواهد ماند. جهان دگرگون شده است ولي اين روز 
تغييري نكرده است. حاكمان بسياري آمده اند و رفته اند ولي اين روز باقي است. اوضاع جامعه، 
مشكلات، انتخابات و ديگر شرايط باعث نمي شود كه ما اين روز را فراموش كنيم تا نسبت به 
آن كم توجه شويم. ان شاا... به برادران خود خبر دهيد تا گرد هم آييم و درباره غدير صحبت 
كنيم و اين روز را گرامي بداريم و با خداوند پيمان ببنديم كه از كساني خواهيم بود كه اين 

سخن و اين خطبه را شنيدند و فهميدند و به آن عمل كردند. اين طور نيست؟
اقدامات شما برخاسته از دين  مي خواهم از تك تك شما بپرسم: كدام يك از حركت ها و 
است؟ آيا غير از اين است كه كارهاي ما از روي عادت است؟ نماز، روزه، فعاليت، نشست 
و برخاست، طرفداري، دشمني، محبت، رفاقت، مهرباني، خشونت و ... كدام يك از اين ها به 
خاطر دين است؟ آيا براي دين خشمگين مي شويد يا براي خودتان؟ يا براي خانواده تان؟ يا 
براي دوستانتان؟ آيا به خاطر دين چيزي را دوست داريد يا به خاطر هوا و هوس؟ و ... مشكل 

ما اينجاست.

يك مشت درد و رنج دارم كه مى خواهم بر قلب سياه دلانى 
كه بر سر اموال اين دنيا، ملتى را به نيستى و نابودى 
مى كشانند، فرو آورم.
بخشى از وصيت نامه شهيد محمد جهان آرا
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دستاورد

ديدگاه

دريچه

كتابخانهيادآورى

احساس  دينى  رهبران  همه  مانند  طالقانى  آيت ا... 
لذا  برساند.  به همه  را  وظيفه مى كرد كه رسالتش 
به  بود.  براى ديگران  الگويى  اعمال خود  و  با رفتار 
نظر من امثال آيت ا... طالقانى اتمام حجتى بوده اند 
صميمت  و  مدارا  در  ايشان  ديگر.  گروه هاى  براى 
خصوصيتى فراگير داشتند. هرگاه ايجاب مى كرد در 
مقابل افكار انحرافى، صلابت و سختى نشان مى دادند. 
در برخورد با افراد در مواقع مختلف، از موضع پدرى 
به همه  رهبر شجاع  و  اخلاق  معلم  و يك  مهربان 
زندانيان روحيه مى دادند. نه تنها همرزمان ايشان بلكه 
همه مبارزين با شاه اعم از ملى گرايان، توده اى ها و . . . 

شيفته معنويت و قاطعيت آقاى طالقانى بودند.

سابقه آشنايى من با مرحوم آيت ا... طالقانى از مسجد 
الى 31.  از سال هاى 30  يعنى  هدايت شروع شد، 
مرحوم طالقانى علاوه بر جلسات تفسير و سخنرانى 
در مسجد هدايت، در روز عيد فطر در اطراف تهران 
براى دوستان انجمن مهندسين سخنرانى داشتند و 
گاهى راجع به فلسطين صحبت مى كردند، صندوقى 

براى كمك به آنها باز كرده بودند.
پيشنهاد نماز جمعه به امام خمينى(ره) توسط آيت ا... 
طالقانى كه در آن زمان رئيس شوراى انقلاب بود و 
شهيد بهشتى معاونت وي را به عهده داشت يكى از 
كارهاى بسيار بزرگ ايشان بود. به پيشنهاد مرحوم 
نماز  خواندن  دستور  امام(ره)  حضرت  به  طالقانى 
جمعه داده شد. هدفشان از آن بيشتر جذب جوانان 
بود كه منحرف نشوند و وقتى آنها خيلى كارشكنى 
كردند ايشان در نماز جمعه به آنها به شدت اعتراض 
كرد. مرحوم آيت ا... طالقانى در زندان بيمارى قندشان 
شدت يافت. من مواظب بودم كه در زندان شيرينى 
شدم،  اطاق  وارد  كه  اين  محض  به  يكبار  نخورند. 
ايشان مشغول خوردن خرما بودند، با ديدن من يك 
مرتبه گفتند: شمر آمد! در زندان يك بار حالشان 
خيلى بد شد كه در بيمارستان 501 ارتش بسترى 

شدند و پس از مدتى حالشان خوب شد.

عظمت طالقانى در اين بود كه به آنچه مى گفت 
را  و زحمت  زجر  بود عمل مى كرد.  معتقد  و 
خودش تحمل مى كرد. اين نبود كه فقط دستور 
بدهد كه سايرين تحمل بكنند. خودش عامل و 
مجرى بود. همان روشى كه پيامبر اكرم(ص) 
داشت. به نظر من طالقانى شناخته شده نيست 
و هنوز مبارزات طالقانى را مردم مملكت درك 
اساسى  نقشى  چه  او  كه  نمى دانند  و  نكردند 
داشته است. او كم توقع ترين روحانى بود كه در 
مبارزات ضد ديكتاتورى براى حاكميت مردم 

در اين پنجاه سال در صف مقدم ايستاده بود.

پيروان واقعي امام علي(ع)

حسين طالقانى: طالقانى فراتر از جو حاكم بر 
روحانيت زمان خود مى انديشيد، ايشان استدلالى 
قوى داشت و آن اينكه در شرايطى كه دنيا در 
حال تحول است و وسايل ارتباط جمعى هر روز 
متحول تر از روز قبل مى شود، اگر ما بخشى از 
اين وسيله را كه ساخته دست بشر است و از نظر 
ارتباط جمعى وسيله بسيار خوبى است و مى تواند 
انسان ها و جوامع را به هم پيوند بدهد نتوانيم 
اشغال كنيم، همان بخش هم به مناهى و فساد 

مورد انتقاد شما اختصاص پيدا مى كند. 
طاهره طالقانى: ما چشم باز كرديم، پدر را در خانه 
نديديم و مادر، در اين شرايط هم وظايف مادرى 
را و هم وظايف پدرى را انجام مى داد. وقتى كه 
بهانه پدر را مى گرفتيم، دست ما را مى گرفت و 
ما را به زندان قصر مى برد و مى گفت: پدر شما 
اينجاست. با خود مى گفتم: چرا او بايد اينجا باشد. 
در طول مدت ملاقات فقط با سئوال هاى خودم 
تنها  و  نداشت  جوابى  مادرم  مى رفتم.  كلنجار 

تلاش مى كرد ما را آرام كند. 

جان استيوارت ميل متفكر بريتانيايي سده نوزدهم بوده است. وي گذشته از آنكه نويسنده بود، در زمينه 
منطق، نظريه شناخت، اخلاق و اقتصاد نيز قلم مي زد و شخصيتي فعال در عرصه سياست به شمار مي آمد. 

آثار و مقالات:
ميل در 1843 كتاب «نظام منطق» را منتشر كرد. توفيق آن آنى و چشمگير بود؛ نخست در آكسفورد 
و بعد در كمبريج متن درسى شد و در بسيارى از دانشگاه هاى خارج هم خوانده مى شد. نظام منطق 
نخستين كوشش ميل براى بيان جامع ديدگاههاى تجربه گرايانه و فايده گرايى اش بود و حمله اى بود به 

«شهودگرايى». 
در 1947 نگارش كتاب «اصول اقتصاد سياسى» به پايان رسيد. اين كتاب حاوى عقايد تازه ميل مبنى 
بر برترى دموكراسى نمايندگى بر دموكراسى خالص بود. اصول اقتصاد سياسى مانند نظام منطق، توفيق 
آنى يافت. خود ميل علت استقبال از آن را در اين مى دانست كه اثرى كاربردى است و نه نظريه محض. 
ميل «رساله آزادى» را در سال 1859 پس از پنج سال تلاش در بازخوانى، بازنويسى و ويرايش جمله به 

جمله منتشر كرد. كتابى كه به گفته وى بيش از هر كتاب ديگرش مستقيماً و 
عملاً تاثير صاعقه وارى بر مردان و زنان مشتاق نسل جوان داشت. 

ميل در همين دوره «انقياد زنان» را به پيشنهاد هلن تيلور 
نوشت، گفته مى شود اين كتاب يگانه اثرمهم فمنيستى به 
قلم يك مرد است كه عموماً نظريه پرداز زندگى در سنت 

سياسى غرب شمرده مى شود. 
درگذشت:

جان استوارت ميل در هشتم مه 1873 به دنبال حمله  
كلماتش  آخرين  درگذشت.  آوينيون  در  ناگهانى،  قلبى 
اين بود: «مى دانم كه كارم را كرده ام.» او را كنار هريت 
در گورستان محقر سن وران در بيرون دروازه هاى شهر 

«زندگى نامه  سپردند.  خاك  به  آوينيون  باستانى 
شخصى» كه ميل از 1853 دست به كار نوشتنش 
شده بود و هر سال مطالبى بر آن مى افزود، چند 

ماهى پس از مرگش منتشر شد.

و  داشت  اسلام  درد  طالقانى  طالقانى:  وحيده 
هميشه به قرآن و نهج البلاغه تاسى مى كرد و 
زمان  همان حكومت  بتواند  مى خواست  دلش 
حضرت على(ع) را پياده كند. يكى از آرزوها و 
دغدغه هايشان نيز پياده شدن قسط و برابرى

 اسلامى بود. موضوع ديگرى كه بسيار مورد توجه 
مى گفت:  ايشان  بود.  مردم  مسأله  بود،  ايشان 
مسائلي را كه با مردم مطرح مى كنى خودت هم 

چيزهاى جديد ياد مى گيرى. 
نظر   به  كه  ديگرى  چيز  طالقانى:  محمدرضا 

من مى رسد كه شايد كسى زياد به آن توجه 
نكرده باشد، اين است كه مبارزه طالقانى در متن 
هستى  و  زندگى  تمام  داشت.  قرار  زندگى اش 
آيت ا... طالقانى وقف مبارزه بود. اين گونه نبود كه 
ايشان كارهاى ديگرى داشته باشند و زمانى كه 
فارغ از آنها هستند بيايند و به مسئله مبارزه فكر 

كنند. 
اوين كسالت  آقا در زندان  ابوالحسن طالقانى: 
پيدا كرده بودند و ناراحتى قلبى ايشان باعث 
شده بود كه زندان بانان نگران شوند و ايشان را 
به بيمارستان ارتش منتقل كنند. گاهى اوقات 
ما خيال مى كرديم كه خبرهاى داغى براى آقا 
مى بريم ولى مى ديديم كه ايشان از همه اخبار 
مطلع هستند، معلوم شد كه افسر بهدارى زندان 
ارادت و علاقه اى به آقايان پيدا كرده است و اتفاقاً 
اصفهانى بوده و گويا آقاى طاهرى او را جذب 
كرده بودند و او هم آخرين اخبار دسته اول، حتى 
چيزهايى را كه ما هنوز نمى دانستيم به اطلاع 
آنان مى رساند و آقا بدين وسيله از اخبار و مسائل 

روز مطلع مى شدند. 

آزادگى از پشت ميله.ها

محمدجواد حجتى كرمانى 
عضو سابق مجلس

نشان ماندگار

همه شيفته معنويت و قاطعيت 
طالقانى

يادواره

گالرى

عباس شيبانى
عضو شوراى شهر تهران

نماز جمعه؛ جذب جوانان  

حسين شاه حسينى
عضو دولت موقت 

هادى كاظمىكم توقع ترين روحانى 
كارتونيست

يك مشت درد و رنج دارم كه مى خواهم بر قلب سياه دلانى 
كه بر سر اموال اين دنيا، ملتى را به نيستى و نابودى 

نظرگاه

نقش آيت ا... طالقانى در بازگشت جوانان و مردم 
به سوى قرآن بسيار برجسته است و هيچكس 
نمى تواند منكر آن شود. از همان سال كه از قم 
به تهران آمد، جلسات تفسير قرآن را تاسيس 
كرد و تفسيرى مى گفت كه مورد استفاده همه 
باشد. آيات را به گونه اى بيان مى كرد كه گويى 
هم اكنون بر پيغمبر نازل شده است. او قرآن را 
به صحنه زندگى بازگردانيد تا راهنماى عمل 
در تمام شئون زندگى باشد، نه اين كه فقط در 
مسائل خاص مذهبى قرآن را در زندگى خود 
حاكم بدانيم، ولى در ساير مسائل، كارى به قرآن 
نداشته باشيم. آيت ا... طالقانى از سال 1318 تا 
سال 1358 به مدت 40 سال لحظه اى از تفسير 

و تدريس و ترويج قرآن فروگذارى نكرد. 

محمدمهدى جعفرى
محقق و پژوهشگر

بازگشت جوانان به قرآن

الصدر، در صفحه  السيد موسي  تاليف  الامام 
 يك سخنرانى منتشر نشده از امام موسى صدر 
در باب دو عيد فرخنده قربان و غدير به چاپ رسيده است 
كه ضمن عرض تبريك اين اعياد مبارك بخش هايى از اين 

در اين لحظات و در اين روزها  ـ همان گونه كه در هفته هاي 
گذشته نيز گفتيم ـ با آن دسته از برادرانمان همگام و 

همنوا هستيم كه حج گزارده اند و واجب خود را ادا 
كرده اند و خوشنودي خداوند سبحان را به دست 

جمله منتشر كرد. كتابى كه به گفته وى بيش از هر كتاب ديگرش مستقيماً و 
عملاً تاثير صاعقه وارى بر مردان و زنان مشتاق نسل جوان داشت. 

ميل در همين دوره «انقياد زنان» را به پيشنهاد هلن تيلور 
نوشت، گفته مى شود اين كتاب يگانه اثرمهم فمنيستى به 
قلم يك مرد است كه عموماً نظريه پرداز زندگى در سنت 

 به دنبال حمله  
كلماتش  آخرين  درگذشت.  آوينيون  در  ناگهانى،  قلبى 
اين بود: «مى دانم كه كارم را كرده ام.» او را كنار هريت 
در گورستان محقر سن وران در بيرون دروازه هاى شهر 

«زندگى نامه  سپردند.  خاك  به  آوينيون  باستانى 
 دست به كار نوشتنش 
شده بود و هر سال مطالبى بر آن مى افزود، چند 

پيرامون آثار جان استيوارت ميل

فرزندان آيت ا... طالقانى به آيت ماندگار از «پدر» مى گويند:

يادگارى

ديگران  به  نسبت  طالقانى  آيت ا...  كه  امتيازى 
داشتند اين بود كه ايشان تنها يك فرد قرآن شناس 
و مفسر قرآن نبودند، بلكه تمام افكار و زندگى شان 
با قرآن آميخته بود. به تعبيرى مى توان گفت كه او 
قرآن مجسم بود. از طرف ديگر ايشان با مكتب هاى 
گوناگون آشنا بودند و همه اينها باعث مى شد كه 
تمايز ايشان نسبت به ديگران به صورت بسيار بارزى 
و  گروه ها  ساير  با  برخورد  در  ايشان  كند.  جلوه 
مكاتب، بدون اينكه كوچك ترين گذشتى از مواضع 
برخورد  پدرانه  آنها  با  آنچنان  فكرى خودش كند، 
مى كرد كه همه آنها را تحت تاثير قرار مى داد. پس 
از اينكه از تعبيد برازجان برگشتيم رهبران حزب 
توده و عده اى از كمونيست ها و ماركسيست ها در 
زندان سياسى با ما هم بند بودند. چند نفر از آنها 
داشتند،  طالقانى  آيت ا...  با  كه  برخوردي  از  پس 
مى گفتند: طالقانى پنجاه سال جلوتر از همه ما فكر 

مى كند و تازه ما بايد دنبال ايشان بدويم.

محمد بسته نگار
فعال سياسى

طالقانى، قرآن مجسم 

گفتمان

در  شدم،  دانشگاه  وارد   1338 سال  در  من 
سال 1339 مرتب به مسجد هدايت مى رفتم. 
زيادى  نقش  من  هدايت  در  طالقانى  آيت ا... 

داشتند. 
تفسير  نماز  از  بعد  طالقانى  آيت ا...  مرحوم 
مرا  بدن  كه  خروشى  و  شور  با  مى گفتند، 
ان  «الا  كه  مى گفتند  وقتى  مثلاً  مى لرزاند. 
حزب ا... هم الغالبون و هم المفلحون» بدنشان 
آنچنان حركت شديدى داشت كه آن حالت 
زنده اى  پيام  و  مى شد  ملموس  من  براى 
داشت. قرآن در صحنه بود. اصولاً روشنفكران 
مذهبى و نوگراى ما، كسانى هستند كه قرآن 
را به صحنه بياورند و راهنماى عمل خود قرار 
دهند. اگر ما كسانى را كه در مسجد هدايت 
كنيم،  رديابى  مى آمدند،  ايشان  تفسير  پاى 
مى بينيم كه هر كدام از آنها در پيروزى انقلاب 
نقش بسزايى داشتند. كار عظيمى بود كه يك 
تدريس  لحاظ  از  علميه  حوزه  در  كه  آيت ا... 
بوده  رساله  صاحب  و  نداشته  كم  چيز  هيچ 

بگويد رسالت من احياى قرآن است. 
يك چنين آيت ا...ى بيايد، حزب تشكل بدهد، 
حزب،  تاسيس  كند.  پياده  را  اعتقادش  تا 
يك  براى  آنهم  مى خواست،  زيادى  شهامت 
آيت ا... كه مفسر قرآن هم باشد. چرا كه آخوند 
در  قرآن هم  تفسير  بود.  بودن جرم  سياسى 
آن روزها برچسب وهابيت مى خورد. اما با اين 

حال طالقانى اين دو كار را انجام داد.

لطف ا... ميثمى
فعال سياسى

رسالت طالقانى؛ احياى قرآن

..


